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Résumé 

Le but de cet article est d'examiner la position de Charles-Henri de Fouchécour (1925-AD), dans 

les études iraniennes, dans sa traduction de Divan e Hafez. Il est l'auteur de quatre ouvrages 

majeurs de la littérature persane classique: Moralia, Les notions morales dans la littérature 

persane du 3e/9e au 7e/13e siècle, La description de la nature dans la poésie lyrique persane du 

XI siècle, inventaire et analyse des thèmes, Hafez de Chiraz et Éléments pour un manuel persan. 

Les travaux de Fouchécour (à l'exception de la traduction de Divan e Hafez) n'ont pas pu marquer 

un tournant dans le domaine des études iraniennes et de la littérature persane pour les raisons que 

nous allons exposer, plus particulièrement parce qu'ils manquent d'une théorie compréhensive. 

Malgré cela, dans la traduction de Divan e Hafez, Fouchécour a atteint une position importante 

dans le domaine des études iraniennes. Cette traduction est un travail précieux en raison de la 

compréhension correcte du traducteur de Hafez, de la traduction correcte des sonnets et de la 

description de tous les versets. Cette traduction a été bien accueillie, sur la base des nombreuses 

réimpressions qui ont été faites au cours d'une décennie. En conséquence, Fouchécour, en tant que 

spécialiste des études iraniennes, a une double position. D'une part, il n'a pas obtenu beaucoup de 

succès dans ses travaux de recherché; d'autre part, il a immortalisé son nom dans les études franco-

iraniennes en traduisant Divan e Hafez.  

Mots-clés: poésie persane, Hafez, traduction, Fouchécour, études iraniennes, langue persane, 

langue française.  
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Abstract 

The purpose of this article is to examine the position of Charles-Henri de Fouchécour (1925-AD), 

in Iranian studies, in his translation of Divan e Hafez. He has authored four major works in 

classical Persian literature: Moralia, The description of nature in 11th century Persian lyric 

poetry, inventory and analysis of themes, Hafez of Shiraz and Elements for a Persian textbook. 

Fouchécour's works (with the exception of the translation of Divan e Hafez) have not been able to 

make a turning point in the field of Iranian studies and Persian literature due to the reasons that 

we will present, most especially because they lack a comprehensive theory. Despite this, in the 

translation of Divan e Hafez, Fouchécour has achieved an important position in the field of Iranian 

studies. This translation, is a valuable work due to the translator's correct understanding of Hafez, 

the correct translation of the sonnets and the description of all the verses. This translation has been 

well received, based on the numerous reprints that have been made over the course of a decade. 

As a result, Fouchécour, as an Iranian Studies scholar, has a dual position. On the one hand, he 

has not achieved much success in his research works; on the other hand, he has immortalized his 

name in French Iranian Studies by translating Divan e Hafez. 

Keywords: Persian poetry, Hafez, translation, Fouchécour, Iranian studies, Persian language, 

French language. 
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   1041بهار و تابستان  (،8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  11 1911مرداد  10 1911مرداد  1 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

  کورشارل هانری دوفوشه اثرديوان حافظ نقد و بررسی ترجمۀ فارسی به فرانسوی 

 پژوهشی ۀمقال

  1 ()نویسندۀ مسئول سعید رحیمی        
 ، تهران، ایران شناسی، دانشگاه صنعتی شریفها و زبانمرکز زبان، فارسیزبان و ادبیات  استادیار

 محسن امینی
 ، تهران، ایرانشناسیادبیات فرانسه و مطالعات ایران پژوهشگر حوزۀ

 

 چکیده
شناسي، با م(، در مطالعات ایران5291كور )هدف این مقاله، بررسي جایگاه شارل هانري دو فوشه

كور در حوزة ادبيات كلاسيك ؟ ق( است. فوشه729؟ـ 797) دیوان حافظتمركز بر ترجمة وي از 

 در قرن فارسي غنایي شعر در طبيعت وصف ،اخلاقياتفارسي چهار اثر عمده تأليف كرده است: 
 هايچكيدهگذار مجلة وي همچنين بنيانعناصر زبان فارسي. و  ترجمة دیوان حافظ، ميلادي یازدهم

ناسي و شزبان در رشتة ایرانتردید براي دانشجویان فرانسويكور بياست. آثار فوشه شناسيایران

به دلایلي، ( با عنایتترجمة دیوان حافظاستثناي اند، اما این آثار )بهادبيات فارسي بسيار سودمند بوده

العات اند در حوزة مطاي جامع، صرفاً ماهيت توصيفي دارند و نتوانستهازجمله فقدان نظریه

، فظترجمة دیوان حا كور در، فوشهفارسي، نقطة عطفي رقم بزنند. باوجوداین شناسي و ادبياتایران

از یافته است. این ترجمه، فارغ شناختي دستبه جایگاهي مهم و تاریخي در حوزة مطالعات ایران

ز حافظ، برگردان دليل فهم درست مترجم ابه ایم ـها و نقایص آن ـ كه در مقاله برشمردهضعف

ها و شرح همة ابيات، اثري ارزشمند است. اهميت دیگر آن در این است كه براي صحيح غزل

وي هاي حافظ از فارسي به فرانسشناسي در فرانسه، شامل برگردان همة غزلبار در تاریخ ایراننخستين

است. از یك سو، در آثار  شناس، واجد جایگاهي دوگانهعنوان یك ایرانكور، بهاست. درنتيجه، فوشه

نام خود را در  ترجمة دیوان حافظاش موفقيت چنداني كسب نكرده، از سوي دیگر با  تحقيقي

 شناسي فرانسه جاودانه كرده است.ایران

 ، زبان فارسي، زبان فرانسوي.شناسيكور، ایرانشعر فارسي، حافظ، ترجمه، فوشه: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

به  وان حافظدیهاي تاریخ ترجمهاي نسبتاً طولاني دارد. ترجمة شعر حافظ به زبان فرانسوي، پيشينه

( و 5519)چاپ در سال  5اي از بنيامين دوپارهاي پراكندهزبان فرانسه به اواخر قرن نوزدهم با ترجمه

)چاپ در  3دوویلر گردد، اما در قرن بيستم بود كه نخست شارل( برمي5525)چاپ در سال  9نيكولا

 573تعداد  5297در سال  4را ترجمه كرد. سپس آرتور گي دیوان حافظ( پنجاه غزل از 5299سال 

، 6، روژه لسكو1از وي دیگراني همچون هانري ماسه  را ترجمه و منتشر كرد. پس دیوان حافظغزل از 

عشق، عاشق، ة مونتي به نام آزمایي كردند. ترجمنيز در  این راه طبع 7ژیلبر لازار و ونسان مونتي

و به مناسبت بزرگداشت ششصدمين سال تولد حافظ و نيز با كمك ماليِ  52522، در سال  5معشوق

 (.172ـ  117، صص. 5355حسيني، یونسكو چاپ شد )علائيِ
اي هاست كه از جایگاه و اهميت ویژهترین این ترجمهكور واپسين و كاملترجمة فوشه  

ان دیوكور؛ تنها مترجم تمام پروفسور هانري دو فوشه»لي در مقالة اووس حسنبرخوردار است. ك

ت. پرداخته اس دیوان حافظكور به حافظ و ترجمة (، به چگونگي علاقة فوشه5354« )به فرانسه حافظ

شعر حافظ چندوجهي است و ما حق نداریم در برابر خوانندگان مختلف، فقط »كور به گفتة فوشه

است، « دارترجاذبه»كور (. آنچه براي فوشه42، ص. 5354لي، )حسن« یك وجه را به نمایش بگذاریم

رتباط بين اشعار حافظ، هایي را درمورد الي در ادامه، پرسشجا( است. حسن)همان« وجه الهي حافظ»

هایي كه این موارد بر سر ها و دشواريساختمان كلمات و معماري واژگان در شعر حافظ و گرفتاري

یوان دترین مسئله در راه ترجمة كور مشكلكند. فوشهدهند، مطرح ميقرار مي دیوان حافظراه ترجمة 
« هامهاولين ترج»با طرح این پرسش كه كند. نویسنده بيان مي« هاي نحوي دو زبانتفاوت»را  حافظ

د را وگوي خواز آنِ چه كسي است، گفت« بهترین ترجمه»اند و به زبان فرانسه كدام دیوان حافظاز 

عر ترین ترجمة شترجمة لازار بهترین و عالي»كور (. به گفتة فوشه19رساند )همان، ص. به پایان مي
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 (.922، ص. 5321را ترجمه كرده بود )ساجدي، « نُه غزل از حافظ»، 5214تر در سال . البته مونتي، پيش 2
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غزل نيست. از نظر تعداد زیاد نيست، ولي آنقدر خوب  حافظ است، ولي متأسفانه بيشتر از پانزده

يح و ها، توضكه من بيشتر از حجم غزلنياز از توضيح است. درحاليترجمه كرده كه این ترجمه بي

 (.13)همان، ص. « امتفسير نوشته

هانري توسط شارل دیوان حافظترجمة فرانسوي »ش( در مقالة  5327 -5331طهمورث ساجدي )   

هانري به زبان فرانسه، توسط شارل دیوان حافظ(، ابتدا، معرفي كاملي از ترجمة 5356« )كوروشهدو ف

شناسي نقصي را كه در تاریخ ایران»كور با این ترجمه كور، ارائه داده است. به باور وي، فوشهدو فوشه

مندان ادب كلاسيك فارسي تنه برطرف كرد و پاسخي عالمانه به علاقهفرانسه به وجود آمده بود یك

از این، نویسنده ابتدا ترجمة چند غزل مشهور؛ سپس پس(. 425، ص. 5356)ساجدي، « در دنيا داد

 بررسي كرده و« دهندها }كيفيت{ كار ترجمه را نشان ميچندین اصطلاح و مفهوم را كه ترجمة آن»

. ، صهمان« )و مشكلات آن نویسي اسامي فارسي به فرانسهدرخصوص حرف»در ادامه، مطالبي را 

 ( ارائه داده است.424

ها ها و شرح آنكور پس از مقدمة مفصل )حدوداً هشتاد صفحه( كتاب، به ترجمة غزلفوشه

كند. سپس چند پردازد. در شرح هر غزل معمولًا ابتدا وزن، قافيه و ردیف غزل را معرفي ميمي

 كند.آورد و درپي آن شرحي از هر بيت ارائه ميهواي غزل ميوسطري دربارة محتوا، مضامين و حال

 ها و توضيحیابيهاي فارسي، اختصاراً به بحث دربارة معادلدر شرح ابيات هم، گاه با آوردن واژه

 دهد.ها توجه نشان ميمعاني چندگانة واژه

 ووي به مدد شروح مختلفي كه از حافظ در اختيار داشته است، اصولًا مشكلي در فهم ظاهري 

جز موارد بسيار اندك، مترجم در كارش با آنچه مسلم است، به»زبانيِ سخن خواجه نداشته است. 

(. 424)همان، ص. « صلابت و توانایي عمل كرده و تقریباً احتمال خطر را به هيچ رسانده است

از كار را  ايگویيم و تنها سویهرو در این نوشتار، از درستي انتقال معناي شعر حافظ سخني نميازاین

دهيم كه در آن مترجم توانسته فراتر از انتقال معنا، ظرایف و دقایقي از كار حافظ موردِ تحليل قرار مي

كه برعكس، هرجا باوجود انتقالِ صحيحِ معناي ابيات، قادر یا این 5اش منتقل كند؛را نيز در ترجمه

هاي ایهامي و... را بات واژگان، نسبتهاي كلام، تناسهاي زباني، طنازيها، بازينبوده است ظرافت

                                                           

 . كه متأسفانه مترجم در این وجه از كار چندان توفيقي نداشته است.  5
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ها از سویي و واسطة حجم دادهعلاوه بهبه 5ایم.انتقال دهد، تحليل خود را بر آن ابيات متمركز كرده

محدودیتِ تحقيق حاضر ازسوي دیگر، ضرورتي نبود كه در بررسي خود كل ابيات یك غزل را 

جزء قرار نگرفته و ناگزیر گزینشي بهي جزءمدنظر قرار دهيم. بدین سبب تمام دیوان موردبِررس

براین لاوهتوان به كل دیوان تعميم داد. عصورت گرفته است. البته نتایج تحقيق را با اندكي تسامح مي

كور بر هر بيشترِ توجهِ تحليلي و انتقادي ما به خودِ ترجمة غزل معطوف بوده است نه به شرح فوشه

زبان( زبان )و نه فارسيین شرح و توضيحات براي خوانندة فرانسويغزل. چراكه به باور ما اگرچه ا

ت و فارغ ذابهتر، توجه به ترجمة خود ابيات به شكلي مستقل و قائمضروري است ولي مسئلة مهم

ر، خود كوكه آیا ترجمة غزل توانسته است جدا از توضيحات فوشهاز توضيحات مترجم است. این

 اشته باشد یا خير.واسطه دحياتي مستقل و بي

را به غرب شناسانده و البته موردتِوجه  دیوان حافظهاي بار تمامي غزلكور براي نخستينفوشه

ته اغراق نخواهد بود كه گف»هم قرار گرفته است. این یك موفقيت بزرگ براي مترجم است و حتي 

« تام داده، جبران كرده اسشناسي فرانسه را با كار شاقي كه انجشود مترجم یك نقص دو قرنيِ ایران

ك ی»مثابة از نقدهایي كه به آن وارد است، بهكور را، فارغ (. حافظِ فوشه424، ص. 5356)ساجدي، 

سال( كار، حوصله، وسواس و فضل  سال )یا هجده اند كه محصول شانزدهارزیابي كرده« كار عظيم

، در گام بعد بحث بر سر كيفيت و (.  اما با همة این تفاصيل422، ص. 5351وي است )رؤیایي، 

 شناختيِ این برگردان است.جزئيات زیبایي

 پذيري/ ناپذيريِ شعر. ترجمه2

شعر « در عمل»دهد كه هاي گوناگون نشان ميپذیر است؟ آثار مترجمان در زبانآیا شعر ترجمه

پذیر است، اما بحث همواره بر سر این است كه چه اندازه حق مطلب ادا شده و چه اندازه ترجمه

 مغفول مانده است. 

شفيعي كدكني با ذكر تمثيلي، ترجمة شعر را همچون انتقال یك اثر شاخص معماري از سرزميني  

 داند: به سرزمين دیگر مي

  

                                                           

رجمه، جا در تشود و كمابيش همهتقریباً همة ابيات دیوان را شامل ميحدي گسترده است كه . این وجه از كار به 5

 گردد.تر به مترجم و بيشتر به ذاتِ زبان برميناكامي حاصل شده است. این ناكامي كم
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طلبد كه در معماري زبان ... قابل دیدن نيست. دیدن این معماري، بينایي و چشم دیگري مي

نایات آن نهفته اجزاي زبان، موسيقي زبان و در معاني نحوي، بلاغت ساختارهاي نحوي و ك

هاي ها نخواهد بود. پس باید آن را تبدیل به واژهاست؛ بنابراین قابل رؤیت براي فرانسوي

ها، ها و كاشيفرانسوي كنيم. درست مثل این كه آن بنا را به صورت آجرها و درها و پنجره

 (. 744، ص. 5355جزء برداریم و به جاي دیگر ببریم )شفيعي كدكني، جزءبه

شمارد، وجه دیگر این كه انتقال كامل شعر از زباني به زبان دیگر را ممتنع مياز اینوي پس 

افزاید كه حتي اگر مترجم كار خود را در كمال دقت كند و ميوجو مينارسایي را در مخاطب جست

دليل حيات در كهكشان فرهنگي و ظرافت انجام دهد، سوي دیگر كار، مخاطب آن ترجمه است كه به

گاه دركي را كه مخاطب زبان مبدأ از شعر دارد، تجربه نخواهد كرد. وي در پایان وت، هيچمتفا

 گوید: مي

هر معماري اگر هوشيار و هوشمند باشد، از انتقال همة اجزاي بناي غزل حافظ به محيط بيگانه 

دهد، و ناچار شد كه به هر دليلي این كار را انجام  كردشود و اگر ضرورتي ایجاب منصرف مي

كند و در زبان خود، با آن اجزاي اجزاي ساده و قابل انتقالي از آن را به سليقة خود انتخاب مي

 (.745پردازد )همان، ص. شده، به معماري ميدستچين

وقتي شعري زمينة عرفاني داشته باشد، منتقل كردن چنين بافتي به مخاطبان غربي ـ كه عموماً با  

 5نماید. چنانكه دیك دیویساسلامي آشنایي ندارند ـ ممتنع ميني ـ ماهيت و كاركرد عرفان ایرا

 گوید: م(، مترجم اشعار حافظ به انگليسي، مي5241)

اي كه در چنين فرهنگي پرورش یافته است انتظار ندارد كه در كتاب شعر با عرفان یا خواننده

 عنوان موضوعاش، به عرفان بهاي، برخلاف همتاي ایرانيعقاید مذهبي مواجه شود. چنين خواننده

ا مذاتاً شاعرانه نيست، ا عرفاننگرد. به نظر او، زبانِ سرسپرده به مذهب یا بدیهي شعر نمي

 مضموني چنين دادن توضيح تنيدگيِ عرفان و شعر براي خوانندة ایراني از بدیهيات است ...درهم
 و ادب، روي از و اجبار به مگر خندد،نمي كس هيچ شود،مي كه تمام ماندَ؛يم لطيفه دادنِ  توضيح به

 (.66ـ 61، صص. 5325)دیویس،  است نگرفته قرار تأثير تحت كس هيچ

  

                                                           
1. Dick Davis 
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 پذيري/ ناپذيريِ شعر حافظترجمه. 3

ـ 5929كند به خانلري )بيست غزل از حافظ را ترجمه و منتشر مي 5239هانري ماسه وقتي در سال 

« نداي زنداني كمثابة آن است كه كسي مهتاب را در خمرهترجمة حافظ به»كند كه: ( اعتراف مي5362

 ، چنينظدیوان حافكور از به ترجمة كامل فوشه (. ولي ساجدي، با اشاره961، ص. 5321)ساجدي، 

 داند. جا( مي)همان« شدنيترجمه»كند و حافظ را تمثيلي را رد مي

معتقد است كه ترجمه، یك تفسير است. او كوشيده است كه  دیوانكور خود در مقدمة فوشه

كه  دانستهاش سخن بگوید. او نيك ميخود چيزي از حافظ نگوید و بگذارد حافظ از رهگذر ترجمه

آهنگي تشكيل یافته كه تنيده با زمان از آواها و ضربشعري كه همة پارچهترجمة حافظ یعني ترجم

داند كه ما را كور حافظ را داراي رازي مي(. فوشهHâfez de Chiraz, 2006, p. 8اندیشة شاعر است. )

 دقت گزینشاي بهكاري شده، هر واژهشش قرن با این راز رها كرده است. هر غزلي با ظرافت چكش

لي نماید وعشق، اول آسان مياي نباشد. شعر حافظ همچون يچ غزلي نيست كه حاوي نكتهشده و ه

(. این سخنان ناشي ibid, p. 8, 9نمایند )هاي اندیشگي رخ ميپيچيدگيرویم، درهمآنگاه كه پيش مي

 كور از راه دشوار ترجمة حافظ است. از شناخت فوشه

اند كه مایة دشواري فراوان ترجمة شعر است. برعكسِ يدهدر شعر، محتوا و صورت چنان در هم تن   

 ترجمة نثر، 

تر نيست ... در شعر، صورت و صورت اگر از محتوا بيشتر نباشد كم اهميتدر ترجمة شعر، 

اند و معنيِ كاملِ یك شعر، نتيجة همين پيوستگيِ صورت و محتوا شدت به هم پيوستهمحتوا  به

ي هایشود جنبهباشد... جدا كردن محتواي شعر از صورتِ آن بسيار مشكل است و باعث ميمي

 (. 955، ص. 5325ي، از معني از دست برود )خرمشاه

شعر حافظ را كه نمونة اعلاي شعر ایراني/جهاني »شود. تر هم ميدربارة حافظ، بحث حتي پيچيده

 «اي كه به اندازة اصل، معنا و زیبایي داشته باشد، به دست داداست ... محال است بتوان از آن ترجمه

 (. 954)همان، ص. 

 ش( آمده است كه: 5354ـ 5312م امامي )دربارة ترجمة شعرِ حافظ به نقل از كری   

برگردان شعر به زبان دیگر درهرحال دشوار است. بازسازيِ موزیك آن ممكن است مترجم را به 

  راهه بكشاند و از متن اصلي دور كند. بي
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ها به موضوعات اساطيري، مذهبي، ادبي و فولكلوریك )فرهنگ عامه( را چه بكني؟ تازه، اشاره

اي از ابهام پيچيده شده كه مترجم در برخورد با شعر، ]ناگزیر[ آن را به یك هالهشعرِ حافظ در 

 (.995، ص. 5325زند )خرمشاهي، سو مي

ترین مشكل و دشواريِ ترجمة شعر شاعران بزرگ و اصيل، در برگردان وزن، باوجوداین عمده

 قافيه و صنایع لفظي نيست، 

و زبان شاعر، بلكه آن است. هر شعري نه از ذهن ( culture - boundnessمندي )بلكه فرهنگ

شعرهاي  ویژهبهترین معضل در ترجمة شعر، و درون فرهنگي جوشيده است و بزرگاز دل 

 (. 953، ص. 5325بودن آن در فرهنگ است )خرمشاهي، كلاسيك ایران و جهان، در همين غرقه

ر برد، زبان را به كابهارت ترجمة زبانتوان عبزیرا در ترجمة شعر، برخلاف نثر كه با تسامح مي

معنا (. بدیهي است كه این سخن به آن 954فرهنگ هستيم )همان، ص. بهما شاهد ترجمة فرهنگ

لاسيك( ویژه شعر كنيست كه در ترجمة متونِ منثور، عناصر فرهنگي حضور ندارند، بلكه در شعر )به

يدگيِ این عناصرِ فرهنگي با زبانِ شعري، در تنتري است؛ درهممقوله واجد خصایص پيچيدهاین 

 رساند.  اغلب موارد، مسئلة انتقالِ شعر به زبان و فرهنگ دیگر را به مرزهاي ناممكن مي

كور تمهيدي اندیشيده تا در حين ترجمه، انتقال عناصر فرهنگي چندان هم براي این كار فوشه

يري شعر را باید تفس»روي آورده است، زیرا اغلب ناممكن ننماید. بدین منظور، او به شرح و تفسير 

متني، درميان قلاب و پرانتز، یا به صورت هاي تفسيريِ درونترجمه كرد. یا براي آن افزوده

 كور انجام داده است.جا(. یعني دقيقاً كاري كه فوشه)همان« هاي پانوشتي به دست دادیادداشت

 حافظديوان کور در برگردان هاي فوشه. چالش4

از مطالعة ترجمة دیوان، رو بوده است كه پساي روبههاي عدیدهكور در ترجمة حافظ، با چالشفوشه

 ها اشارهتوان مشاهده كرد. در ادامه به برخي از این چالشهاي مثبت و منفي آن را مينمودها و پيامد

 شود. هاي لازم ارائه ميو در خلال آن تحليل

 ی به متن مبدأ وفاي. وفاداري / بی4-۱

وفایي كه همواره در مبحث ترجمه مدنظر بوده است، اگر نظر یدالله رؤیایي درباب چالش وفاداري/ بي

من شخصاً بسياري از »كور بپذیریم كه معتقد است: ش( را دربارة ترجمة فوشه5415ـ 5355)

« هاي او را عين وفاداريایيوفدانم و بسياري از بيوفایي ميهاي او را به متن حافظ عينِ بيوفاداري

بریم كه در ترجمة شعر، منطق خشكِ اصول ترجمه و ماندن در (، پي مي111، ص. 5351)رؤیایي، 
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برد. مترجم شعر، همواره باید چيزي از وفایي/ وفاداري، چندان راه به جایي نميو رجاء بيخوف 

كند و با زیركي در اصول و قواعد  گريِ شاعرانة خود را در ترجمة اثر لحاظذوق و نيروي آفرینش

 جا(.)همان« از خيانت ترسيده است»كور عمدتاً ترجمه دست ببرد و از خيانت نهراسد. اما فوشه

 . قرائت عرفانی/عاشقانۀ حافظ4-2

 اگر بخواهيد علاقة شخصي»كور به قرائت عرفاني از شعر حافظ است و اذعان دارد كه گرایش فوشه

(. حتي آنگاه كه بر 42، ص. 5354لي، )حسن« ب وجهِ الهي شعر حافظ هستممرا بدانيد، من مجذو

آن است وجوه مختلف دیوان خواجه را برشمارد، بدون ذكر وجه عاشقانة آن، به چهار وجه سياسي، 

شعر »داند كه كه خود نيك مياینجا( و درعينكند )همانتاریخي، اجتماعي و عرفانيِ آن اشاره مي

است و ما حق نداریم در برابر خوانندگان مختلف فقط یك وجه را به نمایش حافظ چندوجهي 

( 115، ص. 5351)رؤیایي، «ِ تربيت كاتوليكي»بسا از جا(، با طرح دیدگاهش، كه اي)همان« بگذاریم

ت. دارتر اسبراي من وجه عرفانيِ حافظ بسيار جاذبه»كند: اش باشد، اعتراف ميوي و منش روحاني

(. 42، ص. 5354لي، )حسن« رفان حافظ هستم و مفاهيم الهي او را خيلي دوست دارممن مجذوب ع

ترین نمود آن در نگارش وي این نگاه عرفاني را به اشكال مختلف در ترجمه بروز داده است كه مهم

است. به باور رؤیایي، نوشتن بعضي كلمات با  5برخي كلمات با حرف اول درشت یا ماژوسكول

 است.  3گريكامل حافظ و قراردادن آن در قالب تنگ صوفي 9كردنبه معناي عرفاني حرف اول بزرگ

د حق كه تعریفي از ميستيك بدهيم، به خوایناینكه شعر حافظ را ميستيك معرفي بكنيم و بدون

و نظایر « شاهد»، «دوست»، «محبوب»هایي مثل و نيز حرف اول واژه« تو»، «او»بدهيم كه ضمایر 

 ظها بلااستثنا، این دیگر سر حافآن را درشت )ماژوسكول( بنویسيم، كه یعني خدا، در تمام غزل

 (. 111، ص. 5351را به طاق صوفيسم كوبيدن است )رؤیایي، 

و هر  «معشوق»البته ماجرا تنها به این ضمایر و واژگان یادشده منحصر نشده است و براي نمونه 

نوعي در پيوند با معشوق است )چشم، ابرو، گيسو و...( نيز با حرف اول كلمة دیگري هم كه به

به دنياي انساني نيست... ]. ولي[ این محدود مربوط»چون  4درشت در ترجمه منعكس شده است.

                                                           
1. Majuscule 

2. Mystique 

3. Soufisme 
ست، تمام دیوان او دیوانبه این. » 4 ست ترتيب حافظ روي زمين خدا ني شده ا سي و ذكر و ثناي او  شنا  «خدا

 (115، ص. 5351)رؤیایي، 
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كردن كائناتِ حافظ است، مرزبندي تعبير، تحميل نوعي قرائت سنتي و دادن كليد براي یك هرمنوتيك 

عادت دلپذیر »درستي یك (. رؤیایي، این امر را به115)همان، ص. « ارتجاعي از حافظ در غرب است

 داند.جا( مي)همان« ایي[ غرب از فرهنگ ملل شرقگر]یا غریب 5سازياگزوتيك

( نشانة Compagnonكه حرف بزرگ در اول برخي كلمات )مثلاً كور درخصوص اینفوشه

نوشته شده باشد، چگونه است، توضيح  9چيست و فرقش با همان كلمه وقتي با حروف اول كوچك

 نفهمد ایرا دارد كه خواننده مي این فرق»دهد و به همين اكتفا مي كند كه: روشن و راهگشایي نمي

Compagnon اي كه دیگر فرق دارد. یعني این كلمه وقتي اولش حرف بزرگ باشد با كلمه موارد با

 (.19، ص. 5354ي، ل)حسن« اولش حرف بزرگ نيست، تفاوت معنایي دارد

ها كه در زبان فارسي موضوعيت ندارد، كور درمورد ضمایر و مؤنث و مذكر بودن آناما فوشه

یعني او  elle گویيد:وقتي در فرانسه مي»دهد: ولي در زبان فرانسه قابل تمييز هستند، توضيحاتي مي

یك جنبة جنسي دارد ولي وقتي دانند كه مؤنث است و این كلمه ها مي)مؤنث(، این را همة فرانسوي

فقط  elleتوانيم بگویيم: تر است. ميیعني او )مذكر( فقط براي مرد معني ندارد. عمومي ILگویيد: مي

د كور با اتخاذ این تمهيجا(. بنابراین فوشه)همان« كس؛ نه فقط مرد تنهابراي همه ILبراي زن است و 

كه هيچ ارجاع «( او»ویژه ضمير كاربرد ضمایر )بهكوشيده است ابهام شاعرانة شعر حافظ را در 

جنسيتيِ مشخصي ندارد، در ترجمه حفظ كند. حافظ ناخودآگاه از این خصيصة زبان فارسي 

هاي بودن ضمایر( در توليد ابهام شاعرانه استفادة بسيار كرده و عدم تصریح او، خوانش )غيرجنسيتي

ایر شود و نه ضمنه از حروف ماژوسكول استفاده مي گوناگون را ممكن ساخته است. در زبان فارسي

ين ما در فارسي چن»و اسامي از بعد جنسيت متمایزند. دربارة حافظ هم همدل با رؤیایي باید گفت: 

بریم یا مؤنث و مذكر نداریم؛ كه حروف ماژوسكول به كار نميخاطر اینكنيم نه بهتصریحي نمي

)رؤیایي، « طور بخوانيمخواهد كه ما آن را آنكند و نه ميكند. نه ميكنيم چون شاعرش نمينمي

ر است شاع»از هر چيز گرفت كه حافظ پيشكور باید این مسئله را درنظر مي(  فوشه115، ص. 5351

 جا(.)همان« و چيزي جز شاعر نيست

  

                                                           
1. Exotique 
2. Minuscule 
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آوردن  رةشود. براي نمونه دربارو ميكور با تناقضاتي هم روبهخصوص گاه ترجمة فوشهدر این 

كور آید؛ فوشههایي به وجود ميسردرگمي« معشوقه»و « معشوق»حروف بزرگ در اول كلمات 

داند. ش(، یكي مي5334ـ 5917معشوق و معشوقه را با ارجاع به تصریحات خانلري و دهخدا )

كه شعرا در زبان فارسي تفاوت جنسي بين آن دو قائل نيستند )یعني چنين نيست كه معشوقه این

تأنيث بيشتر در شعر و براي اقتضائات وزني است « ه»تأنيث دارد لزوماً به زن اشاره دارد( و « ه»ون چ

(Hâfez de Chiraz, 2006, p. 253). یا « معشوقه»ها را جدا كرده و حال خود در ترجمه، آنبااین

bien – aimée با حروف رو كه ارجاع آن به زن است نه یك معشوقة استعلایيرا مؤنث و ازآن ،

كه در مقطع غزل شمارة ترجمه كرده است. عجيب این Aiméجا كوچك آورده، و معشوق را همه

 Aimé(، معشوقه به 5)حافظ منشين بي مي و معشوقه زماني/ كایام گل و یاسمن و عيد صيام است 47

ز ضبط ا كور كه در اینجاشود. فوشهبرگردانده شده است كه دیگر زني زميني نيست و آسماني مي

 «معشوقه»كه خانلري كند( كه با ایندهد )درواقع اجتهاد ميخانلري عدول كرده است، توضيح مي

(. دیویس مقولة ibid., p. 256یگانة شاعر مدنظر بوده است ) Aiméآورده، ولي اینجا معشوق یا 

 داند: هاي فرهنگي پيش پاي مترجم ميجنسيت معشوق شعر فارسي را یكي از چالش

 تبيين براي اغلب ولي دارد، وجود شعر در خاص هدفي بدون و نفسهفي شاهدبازي موارد، برخي در
 عرفان مانند كند،مي اشاره عرفان به اغلب كه شاهدبازي شود. اینيم استفاده آن از عرفاني مضامين

سده فارسي اشعار از بسياري در شاهدبازي اگرچه. نبوده است غربي شعر اصلي موضوع گاههيچ

 چنين بيان براي مقصد زبان در كه مترجمي براي ولي شود،نمي گرفته جدي وضوح به ميانه هاي
 چنين درد. باش ايعمده مشكل تواندمي ندارد، برابرنهاد قراردادهاي از ايمجموعه هيچ مضموني
 ضمير از استفادهت )متفاو جنس دو براي مجزا ضمایر فقدان و فارسي زبان دستوري قواعد موردي،
 این از مترجم استفادة . وليدآیمي مترجم یاري به مؤنث واو براي سوم شخص مفرد مذكر  یكسانِ 
 اخلاقي تصفية و بندي مطلببه سرهم اغلب داند، مي نيز خود كه گونه همان فارسي، زبان قابليت

 (.71، ص. 5325)دیویس،  انجامدمتنها مي

توان به انگوري و هم به هاي او را هم ميكه بادهبا همة این توضيحات، گفتني است همچنان 

(، عشق و مفاهيم نزدیك به آن نيز در شعر حافظ، 36، ص. 5353عرفاني تفسير كرد )خرمشاهي، 

                                                           
1. Hāfez, ne reste pas un moment sans vin et sans l’Aimé! 

Car c’est la saison de la rose et du jasmin, et la fête de la fin de ramadan. 
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آنند ان برشناساي تفسيرپذیر است. چنانكه عموم حافظتنيدة زميني و آسماني دارد و مقولهوجوه درهم

، 5365، )خرمشاهي« بين عشق زميني و انساني و عشق آسماني و عرفانيِ او فرق فارقي نيست»اساساً 

از ابياتِ عاشقانة خواجه در توان گفت قرار دادن بسياري (. در تأیيد این سخنان، مي51ص. 

 نماید. روال ميچهارچوب رموز و مصطلحات خشك صوفيانه نابه

 تر عرفانيرندِ حافظ كم»اند كه گفتهوهواي عرفاني دارد. درحاليكور هم حالفوشه« رند»حتي 

هاي ثابت و معادل« رندي»و « رند»(. مترجم براي واژگان 997، ص. 5352)خرمشاهي، « است

برگردانده است و  Libertinageرا به « رندي»و  Libertinرا به « رند»جا مشخصي آورده  و همه

داند كه در ادبيات فرانسة قرن هجدهم دارد در این مي libertinرا با معنایي كه اوت معناي آن تف

رو این ازاین«. آزاداندیش»یا  libre-penseurاست نه یك  libre d’espritیا « آزادروح»حافظ یك 

اي هپيچيدگيحافظ با ابعاد رازآميز و « رند»كه را خوانشي عرفاني كرده است. درحالي« روح آزاد»

 وجودي و معرفتي فراوان، سخت است در قالبي مشخص و معينّ تعریف شود. 

   . کلمات مترادف و تنوع واژگانیِ حافظ3ـ4

دمد صبح و كلّه بست سحاب/ الصبوح، الصبوح یا مي»با مطلع  53پس از خواندن غزل شمارة 

هاي آن در ترجمة معادل ( متوجه تنوع واژگانيِ حافظ و فقر55، ص. 5367)حافظ، « اصحاب

شویم. خواجه در كلِ این غزل براي واژة شراب چهار معادل مختلف )مي، راح، مدام، كور ميفوشه

(. du vinكه مترجم در همة ابيات غزل از یك واژه استفاده كرده است )، درحالي5صبوح( آورده است

ي )كه فارس« بيابان»عربي است( و )كه « بادیه»هایي نظير مترجم خود معترف است كه براي واژه

است(، دو واژة فرانسويِ متفاوت نيافته است، زیرا دوزبانگيِ موجود در زبان فارسي كه خود، با 

 Hâfez deشود )احتساب كلمات عربي، داراي دو حوزة واژگاني است، مانع از تكرار واژگان مي

                                                           

 اند از: صهبا، درد، نبيذ، مل و ... .عبارتهاي شراب در شعر حافظ . سایر معادل 5
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Chiraz, 2006,p. 140). ها( از واژگان مترادف ر )و نه همة آندرتأیيد سخن مترجم به تعدادي دیگ

 كنيم كه اغلب تنها یك معادل در ترجمة فرانسه دارند:در دیوان خواجه اشاره مي

  : اكسير، كيميا la pierre philosophale 

 المأوي: بهشت، مينو، فردوس، روضة دارالسلام، جنت، جنت le paradis 

 :شباب، جواني la jeunesse 

  :ناز، غمزه، كرشمهl’oeillade 
  :زیبایي، جمال، حسنla beauté 
  :هزار، هزاردستان، بلبل، عندليب le rossignol 
  :عاشق، محبl’amant 
  :...قدح، جام، پياله وla coupe  
  :آسمان، گردون، فلكle ciel  
 ،عالم، دهر، دنيا، گيتي:  جهانle monde  
  :)زاهد، پارسا، )و گاه صوفيle ascète 

 انسجام هر غزلانسجام/عدم. 4-4

ابداع انقلابيِ حافظ در »اند. هاي خواجه را همچون انقلابي در غزل تعبير كردهپریشاني ظاهري غزل

كاري در تواليِ منطقي و عرفيِ ابيات صورت، همانا شكست طلسم انسجام سنتي غزل، یعني دست

نظم »به  كور  بدون توجهاما فوشه(. 65، ص. 5353)خرمشاهي، « بخشيدن به هر بيت استو استقلال

هاي هر غزل همواره با هم در ارتباط هستند و همة جزئيات شعر حافظ، بر آن است كه بيت 5«پریشان

رابطة  هایشبين بيت»دیده شده كه « در حد چند غزل»ندرت و صرفاً كار به هم پيوسته هستند و به

ي اصرار دارد كه پيوندها و انسجام ابياتِ هر رو و(. ازاین11، ص. 5354لي، )حسن« محكمي نيست

هایي كه گاه ندارند، وجوي نخ ارتباطي براي ابيات یك غزل و رابطهدر جست»غزل را پيدا كند. او 

                                                           

شان مي. حافظ آن  5 شتياق افتاده بود )حافظ، ساعت كه این نظم پری شت/ طایر فكرش به دام ا ، ص. 5367نو

543) 
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كه مثلاً چه ابياتي در یك (. تمركز بر این115، ص. 5351)رؤیایي،  5«ها كه نكشيده استچه نقشه

 نوعي مضمون ثابتي را در یك تواليِ معنایيبا هم هستند، یا بهغزلِ مشخص از نظر معنایي در پيوندِ 

هاي خواجه بودن غزل 9اند، چندان در شروح حافظ معمول نيست و استقلال داشتن یا پاشانادامه داده

 همين است كه غزلِ او، حالِ ثابت و انسجام منطقي و توالي»دانند. هاي بارز شعريِ او ميرا از ویژگي

(. اسلامي ندوشن در این باب 59، ص. 5365)خرمشاهي، « د ... این سرشت شعر اوستمعنایي ندار

 معتقد است كه: 

ظاهر مبين پراكندگي است. ولي این شيوة حافظ در یك غزل چندین موضوع به كار برده كه به

بيند. یك فرد مأنوس با تفكر كار اوست و در ميان این موضوعات متعدد یك ربط پنهاني مي

 (. 95، ص. 5351نماید )اسلامي ندوشن، منطقي، این طرز كار به نظرش غریب مي

كور است كه این پریشاني را نه سرشت و خصيصة شعر حافظ، بلكه هاین امر برخلاف نظر فوش

توانم حافظ یك اندیشمند والاست و نظم فكري دارد و نمي»داند و معتقد است: امري منفي مي

كه این ویژگي آن(. حال11، ص. 5354لي، )حسن« باوركنم كه ذهني گسسته و پریشان داشته باشد

ي، چنين كور، تحت تأثير پوزیتيویسم غربطلبِ فوشهاید ذهن نظمذهني نيست، و شسبب گسست به

 نگاهي به نظم و انسجام شعري دارد. 

 . ايهام در شعرِ حافظ4-5

شناسي حاكم بر شعر روزگارش آراسته به شعر حافظ، بنا به ذائقة شخصي خود او همچنين زیبایي

تري در كنندهتر و تعيينهام حضور برجستهصنایع بياني و بدیعي گوناگون است. از این ميان، اقسام ای

د كه شوتر غزل و حتي بيتي در دیوان حافظ یافت ميایجاد فضاي شعري مورد نظر وي دارد و كم

 ردپایي از نوعي ایهام در آن نباشد. 

  

                                                           

ــت  5 ــد». مثلاً مترجم معتقد اس ــت كه بيت آخر هر غزل پژواكي از مطلع غزل باش ــعر حافظ معمول اس «  در ش

(Hâfez de Chiraz, 2006, p. 103.) 

 قول به فرم آگاهيِ حافظ معتقد اســت كه این اســتقلال ابيات )یا بهخصــوص خرمشــاهي با اشــاره  . در این 9

ست در تأثيرپذیري حافظ از هاي فارسيپاكستاني شان( در دیوان خواجه كه انقلابي در غزل ایجاد كرده ا زبان: پا

سوره سبكساختمان  شه دارد و بعدها  ساس این تحول بنيان هاي قرآن ری شاهي، هندي برا شد )خرم گذاري 

  (.53، 59، صص. 5365
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ظ در شعر حاف»ایهام یا توریه، اگرچه در كتب بلاغي، ناظر به ذومعنين بودن لفظ است، ولي 

داشتن لفظ، تجانس حروف و شباهت لفظي و مناسبات اشتقاقي و استدراكات معاني بر دو معنيعلاوه

، )مرتضوي« شوندو بيان و توجيهات مختلف دستوري نيز موجب توریه و اساس ایهام واقع مي

اي از ابهام و را آميزه ambiguïtéاند. كژتابي یا (. این معنا را كژتابي نيز نام نهاده415، ص. 5353

كند. كه واژه یا عبارت را واجد معنادهيِ دوگانه مي( 542، ص. 5325اند )خرمشاهي، ایهام دانسته

به شعر  منحصراینكه كژتابي تنها  هاي اصلي شعر حافظ است. گوتردید از خصيصهچيزي كه بي

 شود.وفور دیده ميهاي زبانِ روزمره هم بهنيست و در عبارات و جمله

ي انگيزمنشأ عمدة وهم»و « ترین خصيصة شعر او ایهام استترین هنر حافظ و مهمبزرگ»اگرچه    

(. 411، ص. 5353در دیوان خواجه است )مرتضوي، « آفریني و افق نامحدود احساس و تخيلو خيال

. چند نمونه از 5اش وانهاده استتمامي در ترجمهترین خصيصه را تقریباً بهكور ناگزیر این مهمفوشه

 3)ميان، ميانه، دل، سيم و زر یا سكة ناسره(، مهر 9اند از: قلبایهامات مشهور در دیوان خواجه عبارت

 6)هوس، باد یا هوا(، روان 1)كشور چين، چين و شكن زلف(، هوا 4)آفتاب، محبت یا عشق(، چين

بررسي »در قسمت  7از آن است كه بتوان اینجا نقل كرد.ها بيش)روح، جاري، رایج(، و ... كه تعداد آن

 كنيم.كور دنبال مي، موضوع ایهام را در ترجمة فوشه«برخي ابيات

  

                                                           

تي وق»كور هم اذعان دارد كه استفاده كردیم این است كه خود فوشه« ناگزیر»دليل اینكه در این جمله از واژة .  1

شــود، نصــف دیگر آن از فيلتر ترجمه كنيم، نصــف شــعر منتقل ميشــعر یك شــاعر را به زبان دیگر ترجمه مي

 (. 13، ص. 5354لي، )حسن« گذردنمي

 (31، ص. 5367قلب سياه/ كيميایي است كه در صحبت درویشان است )حافظ، شود از پرتو آن. آنكه زر مي 9

 (97. بي مهر رخت روز مرا نور نمانده است/  وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است )همان، ص.  3

 (541كلاله بود )همان، ص.  خواستم ز بخت/ در چين زلف آن بت مشكين. آن نافة مراد كه مي 4

 (951لجویي حور و لب حوض/ به هواي سر كوي تو برفت از یادم )همان، ص. . سایة طوبي و د 1

 (546. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین/ افسوس كه آن گنج روان رهگذري بود )همان، ص.  6

ست،  ایهامات دیوان حافظ. در این زمينه كتاب  7 صات آن در بخش مراجع آمده ا شخ شتة طاهره فرید كه م نو

 ند است.بسيار سودم
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 سرآِب و هاي ایهاميِ حافظ با ظاهر كلمات )مثلاً ها آنجا كه بازيالبته مترجم در شرح غزل 

دليل اقتضائات زباني در ترجمه منعكس نشده است، هرازگاهي مطلب را ذكر كرده و سراب( به

 توضيح داده است.

 ذکر. ساير موارد قابل6ـ4

 نويسی. حرف۱ـ6ـ4

مشكلاتي در ترجمة دیوان وجود دارد. شكل صحيح  Translittérationنویسي یا درمورد حرف 

ها به مناسبتي در ترجمه آمده است )مانند خواندمير، صورت فارسي آن هایي كهاسامي خاص یا نام

 (.117، 116، ص. 5356مهندس، شعبده، موهبت و...(، در مقالة ساجدي آمده است )ساجدي، 

 . دستورمندي2ـ6ـ4

نوعي به سلامت نحوي جملات در زبان اشاره دارد. در باب به Grammaticalitéدستورمندي یا 

وري و صنعتگري حافظ است. او در برابر عروض و هاي مهم سخناین مقوله از نمونهشعر حافظ 

 شود. تنگناهاي آن دستپاچه نمي
شوند ... حافظ شأن دستوري اجزاء جا نميجملات او تا آنجا كه مقدور است از جاي خود جابه

« فعلي»هاي حافظ لهاي غزكند ... بيشترِ ردیفراحتي و درستي رعایت ميو اركان جمله را به

 (. 55، ص. 5365)خرمشاهي،  5است و ردیف اسمي در دیوان او خيلي كم است، تقریباً ده به یك

افظ را از ابيات حآید، بنابراین بسياري دیگر چون فعل در زبان فارسي در آخر جمله ميعبارتبه

ر جاي رد و اجزاي جمله سگياگر به نثر بازنویسي كنيم تغيير چنداني در ساختار جمله صورت نمي

كور نيز وجود دارد و او اغلب این دستورمنديِ مانند. رعایت این مقوله در ترجمة فوشهخود باقي مي

 شعر حافظ را در ساختار زبان فرانسه منعكس كرده است. 

 آرايی. واج3ـ6ـ4
در شعر خواجه، كه حاصل توجه او به موسيقي است، از اهميت بالایي  Allitérationآرایي یا واج 

سبب رابطة تنگاتنگ آن با صورت واژگانِ هر زبان معمولاً در ترجمه برخوردار است. موضوعي كه به

راستي كه كاري دشوار و نزدیك رود و چندان كاري هم از دست مترجم ساخته نيست. بهازبين مي

                                                           

( نيز: فاش 957، ص. 5367ها پيرويِ مذهب رندان كردم/ تا به فتواي خرد حرص به زندان كردم )حافظ، . سال5

 (956گویم و از گفتة خود دلشادم/ بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم )همان، ص. مي
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رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار/ دستم »رجمي بخواهد ابياتي چون به ناممكن است اگر مت

خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد/ كه تا ز خال تو »یا « اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود

اي به زبان دیگر برگرداند كه موسيقي ها نمونة دیگر در دیوان را به گونهو ده« خاكم شود عبيرآميز

آرایي یك بيت را حفظ كند. مثلاً در كور توانسته است واجاما در مواردي، فوشهكلام حفظ شود. 

بار( را با  4« )ش»آرایي حرف ، مترجم واج«آشوبكارِ شهرفغان كين لوليانِ شوخِ شيرین»مصراع 

 بار( بازسرایي كرده است: 7« )س»حرف 
 » Au secours! Car ces Tsiganes insolents, gracieux et  subversifs  «  

 . موسیقی کلام4ـ6ـ4
كور ترین مباحثي است كه كمابيش در ترجمة فوشهاز مهم Musicalitéوجه موسيقایي شعر یا   

ها را به نثر برگرداند، زیرا به باور وي، دیگراني همچون غایب است. مترجم ترجيح داده است غزل

ت كه خواسته اس»اند، زیرا مونتي شدت ناموفق بودهاند، بهمونتي كه شعر حافظ را  به نظم كشيده

عر شود ششود. مگر ميترجمه كند. یعني ترجمة منظوم. و این نمي شعر حافظ را به شعر فرانسه

شوید ترجمة شما خيلي از متن دور بشود. و این وقت مجبور ميحافظ را به شعر ترجمه كنيم. آن

از كور در نگارش ابيات و استفاده (. شيوة كار فوشه19، ص. 5354لي، )حسن« عيب بزرگي است

 5ش( در تصحيح دیوان توسط اوست. 5372ـ 5314كار احمد شاملو ) علائم سجاوندي، بسيار شبيه

سؤال، علامت تعجب، دونقطة  از گيومه، ویرگول، علامتجا با استفاده یعني شيوة نگارش اثر همه

تركرده، ولي در بسياري مواقع وجه قول و... انجام شده است. این تمهيد اگرچه خوانش را آساننقل

 زبين برده است.موسيقایي ابيات را ا

 . بررسی برخی ابیات5

)حافظ،  رود ز دستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می۱ـ5

 (1، ص. 5367
Par Dieu, mon cœur m’échappe, ô vos, maîtres du vôtre! 

Ô douleur, le secret enfoui va être révélé! 

آرایي در ترجمه منعكس نشده تكرار شده كه ناگزیر این واج« الف»در این بيت یازده بار حرف 

( را كاملاً مدنظر قرار داده و در ترجمه و فرانسوي vocatifمترجم حالت ندا )»است. در مصراع اول 
                                                           

 . تهران: مروارید.حافظ شيراز(. 5314. رك: شاملو، احمد ) 5
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شود لحن و وزن طور كه مشاهده مي( جمله خوب عمل كرده است، اما همانfranciserكردنِ )

 (.427، ص. 5356)ساجدي، « شودنميآهنگ فارسي چندان احساس 

، ص. 5367ظ، )حاف نشستگانیم اي باد شرطه برخیز/ باشد که بازبینیم ديدار آشنا را. کشتی2ـ5

1) 
Nous somme embarqués dans le navire. Ô vent propice, lève-toi! 
Peut-être reverrons-nous ce Compagnon intime. 

پنهان و بسيار فني در واژة آشنا )به معناي ثانويِ شناگر( به قرینة  در این بيت یك ایهام تناسبِ

 است قابل انتقال در ترجمه نيست.كشتي، وجود دارد كه بدیهي 

 )همان( . ده روز مهر گردون افسانه است و افسون/ نیکی به جاي ياران فرصت شمار يارا3ـ5
La sollisitude du ciel – qui dure un instant – est fable et sortilège. 
Compagnon, le bien fait aux compagnons, tiens-le pour une aubaine! 

به معناي توجه و  sollicitudeایهام موجود در واژة مهر )محبت، خورشيد(، كه در ترجمه از واژة 

 ( از دست رفته است.cielعنایت استفاده شده است، به قرینة گردون )
 همان() در عیش کوش و مستی/ کاين کیمیاي هستی قارون کند گدا را. هنگام تنگدستی 4ـ5

Au temps de la gêne, mets ton soin à bien vivre et à t’enivrer,  
car cette  pierre philosophale de l’existence fait du mendiant un Crésus. 

حفظ شده است. ولي  vivreو  enivrerدر ترجمه، قافية درونيِ مصراع اول كمابيش با دو واژة 

گزیني و حذف كه با این معادلاز اینترجمه كرده است، غافل  5مترجم اسم خاص قارون را كراسوس

( كه گدا را دارا pierre philosophalنام قارون، تلميحِ موجود در بيت و تناسب آن با كيميایي )

عي، اي نواو در اینجا فقط نمونه»گوید: كه ميكور شود، زیرا برخلاف نظر فوشهكند مخدوش ميمي

(، اشارة خواجه به قارون صرفاً Hâfez de Chiraz, 2006, p. 102« )از ثروتمندترین فرد دنياست

ه وي اند كبراي ثروت وي نيست؛ قارون در روایات، كيمياگر بوده است و مردمان بر این باور بوده

بنابراین كيمياگر بودنِ قارون براي تناسباتِ بيت ضروري  9.ثروتش را از این راه به دست آورده است

                                                           

از ميلاد است كه در زبان فرانسه معادلي براي هر از پادشاهان ليدي در قرن ششم پيش Crésus. كراسوس یا 5

 شخص ثروتمند و داراست.

شت و . » 2 سوخت و با آن دارو و کیمیا، زرها انبا سامری را ب سالة  سی آموخته بود، گو قارون که علم کیمیا از مو

 (.141، ص. 1831)یاحقی، « توانگر شد
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رود كلي لطف بيت ازبين رفته است. در بيت دیگري )گنج قارون كه فرو ميكه با حذف آن، به است

 ترجمه شده است. Coréاي از اثرِ غيرتِ درویشان است( قارون از قهر هنوز/ صدمه

، ص. 5367)حافظ، ی بده بشارت پیران پارسا را گو بخشندگان عمرند/ ساق. خوبان پارسی5ـ5

1) 
Les belles créatures au beau parler de Perse sont dispensatrices de vie. 
Va, Échanson, porter cette bonne nouvelle aux ascètes chevronnés!. 

كرده است كه واژة دوم به معنيِ  ترجمهascètes chevronnés  را« پيران پارسا»مترجم تركيب 

آورد، تناسب آن با كه اگر معادلي براي خود واژة پير مياست، درحالي expérimantéباتجربه یا 

اي مناسب رفتنِ عمر دارد و قرینه بخشندگان عمر بيشتر بود، چراكه پيري بيشتر اشاره به از دست

 كند.ایجاد مي« بخشندگان عمر»براي 

این خرمشاهي با ادله و شواهد، توضيح داده است كه در اینجا پارسا به معني مردمان اهل برعلاوه

(، اگرچه حافظ ایهام موجود در پارسا به معناي زاهد را 531، ص. 5353)خرمشاهي،  5پارس است

 نيز مدنظر داشته است.
 )همان( سیما راچشمِ ماهسبب رنگ آشنايی نیست/ سهی قدانِ سیه. ندانم از چه5-6

Je ne sais pour quelle raison il n’y a teinte d’estime chez les Êtres à la taille 

élancée, aux yeux noirs et au visage de lune.   

را با حرف اولِ درشت  les Êtresكور حتي این بيت را هم عرفاني قرائت كرده است. او فوشه

 وق زمينيتوانند معشمي« سيماچشم ماهقدان سيهسهي»كه این به ایننوشته است و گویي قائل نيست 

(، در بيت les êtres) با كرشمه و ناز« قدانسهي»است كه همين  دار باشند. جالبوپوستو گوشت

چندان بود كرشمه و ناز »اند!: بيت سوم( با حرف اولِ كوچك نوشته شده 55دیگري )غزل شمارة 

 (2)همان، ص. « لوه سرو صنوبرخرام ماقدان/ كاید به جسهي
  

                                                           

ــود5 ــا مي . همچنين دقت ش ــرِ رندانِ پارس ــو حافظ / ولي معاش باش )حافظ، به بيت: مریدِ طاعتِ بيگانگان مش

معني اهل پارس اســت. در بيت دیگرِ همين غزل، خواجه ( كه پارســا درمقابل واژة بيگانگان، به556، ص. 5367

و  531، صص. 5353شاهي، معني زاهد قافيه قرار داده كه تكرار قافيه نزد وي بعيد است )خرمبار پارسا را بهیك

536.) 
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Les êtres à taille élancée font oeillades et séductions jusqu’au moment où paraît 

notre Cyprès au gracieux balancement de pin. 

 (6)همان، ص.  مقام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس/ کاين حال نیست زاهد عالی5-7
Demande aux Libertins ivres le secret intérieur au voile, 
car le soufi de haut rang n’accède pas à cet état! 

ترجمه شده است. اما حافظ  voileبه « پرده»، rangبه « مقام»، étatبه « حال»درستي در ترجمه، به

، به اي كه دارندواسطة بار فرهنگيها بهدر این بيت دو گروهِ ایهامي ایجاد كرده است كه برگردان آن

زبان دیگر ناممكن است. ایهامِ موجود در كلمات حال و مقام )اصطلاحات عرفاني( به قرینة صوفي 

دیگر. مترجم در  لاحات موسيقایي( از سويهاي حال، مقام و پرده )اصطسو، و ایهام واژهاز یك

 .  نگفته كه در ترجمه منتقل نشده است توضيحات بيت به این تناسبات ایهامي اشاره كرده، ولي 

 (7)همان، ص.  . حافظ مريد جام می است اي صبا برو/ وز بنده بندگی برسان شیخِ جام را5-8
Hâfez est disciple de la coupe de vin, Ô zéphyr, va transmettre du serviteur au 

Maître de la coupe l’expression de son hommage! 

« مجا»جملة طولاني ترجمه شده است. بازي ظریف ایهاميِ حافظ در كلمة بيت به صورتِ یك

 یابد.جام( لاجرم مغفول مانده است و مخاطب، تلميح موجود را درنمي)پياله، شهر تربت
همان، ) نرگست طرفی نبست از عافیت/ به که نفروشند مستی را به مستان شما . کس به دور5-9

 (51ص. 
Au temps de Tes yeux de narcisse, personne ne ferma l’œil pour se reposer. 
Mieux vaudrait ne pas vendre la chaste retenue pour Vos yeux ivres. 

 tes yeux deدر ترجمه، هر دو استعارة بيت )نرگس و مستان( به تشبيه بدل شده است:  

narcisse  وvos yeux ivres. ود شگوید در ترجمه ناگزیر استعاره به تشبيه بدل ميمترجم مي

(Hâfez de Chiraz, 2006, p. 126 ولي دليلي براي این )«علاوه، واژة شود. بهارائه نمي« ناگزیري

زمان، زمانه، »و هم به « اطراف، پيرامون، حلقة چشم و گردش جام شراب»دراینجا هم ناظر به « ورد»

رفتن ظرایف برگردانده شده است، كه ازدست  au temps deیا « زمان»است؛ در ترجمه به « دوره

 ایهاميِ بيت نياز به توضيح ندارد.
 )همان( دوستان جانِ من و جانِ شما کند دلدار را آگه کنید/ زينهار اي. دل خرابی می5-۱۱

Le coeur s’épuise d’impatience. Faites-le savoir à l’Être qui tient les coeurs 
Amis, accordez-moi protection! Il y va de ma vie comme de la vôtre. 
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 اژه، معادلسادگي یعني معشوق، كه دلِ حافظ در دست اوست. مترجم براي این وبه« دلدار»واژة 

à l’Etre qui tient les coeurs ها را در اختيار دارد( را گزیده ل)یعني: مخلوق یا موجودي كه د

كه چه منطق كند، اینالفظي را درك نميحال، مخاطب دليل انتخابِ این معادلِ تحتاست. درعين

 ش داشته است.روایي، خصيصة زیباشناختي، تناسب واژگاني یا... در انتخاب این معادل نق

 )همان( . عمرتان باد و مراد اي ساقیان بزم جم/ گرچه جام ما نشد پرُمیِ به دوران شما5-۱2
Échanson à la fête de Djamshîd! puisse votre vie aller selon vos vœux, 
Même si notre coupe n’a pas été remplie de vin à votre époque. 

ه ترجمه شد« عصر، زمانه»درستي به معني به« دوران»آهنگ است. خوشترجمه، دقيق و نسبتاً 

به معناي ثانويِ دوَر و چرخشي كه ساقي براي پر « دوران»است. اما طبعاً بازي ایهاميِ حافظ با كلمة 

زند، از دست رفته است. ناگفته پيداست بخش اعظم لطفِ ابيات خواجه به هاي خالي ميكردن جام

 تناسبات ایهامي است. ها وهمين بازي
 )همان( آلود ما بیدار خواهد شد مگر/ زانکه زد بر ديده آبی رويِ رخشان شما. بخت خواب5-۱3

Notre sort engourdi de sommeil va peut-être se réveiller, puisque la fraîcheur de 

Votre visage lumineux a touché nos yeux. 

در این مثال « مگر»ترجمه كرده است، كلمة  peut-êtreرا « مگر»كور كه برخلاف ترجمة فوشه

در »دست در دیوان خواجه، معناي شك و پرسش ندارد. درواقع این كلمه هاي دیگري ازاینو مثال

با ست ر اكند و برابكند، بلكه افادة قطع و یقين مياینجا سؤالي نيست و افادة احتمال و تردید نمي

 (.599، ص. 5353)خرمشاهي، « اصطلاح این است و جز این نيستبه
 گیري. نتیجه6

هاي مختلفِ آن طي حدود یك دهه، اثري شهادت تجدید چاپ ، بهدیوان حافظترجمة فرانسوي 

زبان این اثر را خواهند پسندید، ولي موفق و موردتوجه بوده است. بسياري از مخاطبان فرانسوي

هاي خواجه از دست هاي ابديِ غزلكلام و زیبایيميزان از ظرایف، معماريِگاه نشوند كه چهمحتملاً آ

سيار ها براي خوانندة فرانسوي بحال باید گفت توضيحات مترجم در پانوشت غزلرفته است. درعين

از فضل و تسلط او به راهگشا بوده است. خواننده به یاري توضيحات عالمانة مترجم، كه حاكي

رود و زوایاي پنهانِ شعر خواجه برایش آشكار گام با دیوان پيش ميبهفرهنگ ایراني است، گام

 شود.مي



 

 

 

 

 اول ۀشمار پنجم، ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

009 

 
 

حافظ، احتمال خطا در فهم درست را تقریباً به هيچ  دیوانكور با مراجعة مكرر به شروح فوشه

شرح ابيات خصوص در جا در متن اثر و بهرسانده است. اگرچه ردپاي فضل و دانشِ مترجم جابه

تكار توانسته چنين پش)و نه چيز دیگر(، مي« عشق»راستي تنها نيروي محركة شود، اما بهمشاهده مي

كور برانگيزي براي شخص ایجاد كند؛ عشقي كه البته چون راهبرِ او عقل بوده، درنهایت فوشهرشك

 5را در این دایره سرگردان كرده است.

كه به گواه اني قرائت و تفسير كرده است. درحاليطوركلي، حافظ را عرفكور بهفوشه

 ـسياسي، هم فيلسوف، نظران، حافظ همصاحب زمان هم عاشق است، هم عارف، هم مصلح اجتماعي 

او تجلي یافته است. او حافظ قرآن است در محفلي و « رنديِ »ها در مفهوم هم شاعر و... كه همة این

. پس محدود كردن او در یك قالب، 9كندخلق صنعت ميچنين با كش است در مجلسي، و ایندردي

 بندد.پر و بال شعرش را مي

هاي ایهاميِ دیوان كمابيش كور )و احتمالاً هر ترجمة دیگري از شعر حافظ(، بازيدر ترجمة فوشه

ضایع شده است. بخشي از این نقص به ماهيتِ انتقالِ مفاهيم از زباني به زبان دیگر و برخي به 

یي هاي اساسي معناشد، از خصيصهطوركه گفته گردد. ایهام، همانها و خلاقيتِ مترجم برميتوانایي

به شاعرانِ دیگر دارد. منتقل نشدن تري نسبتشناختي شعر خواجه است كه وجوه پيچيدهو جمال

ه مهاي زیباشناختيِ كار، خسران بزرگي در ترجهاي هنري و سایر سویهاین وجوهِ ایهامي و كژتابي

 است. 

اي موسيقي درونيِ كلام و مترجم شعر حافظ را به نثر برگردانده است و طبعاً در چنين ترجمه   

آید و دیگر شعري نيست كه وگوش نميانگيزِ شعر خواجه چندان به چشمهاي طربضرباهنگ

و  را موزونكور شعر حافظ توان نتيجه گرفت كه اگر فوشهراحتي نميبه 3قدسيان آن را از بر كنند.

كست شد یا شكرد، محصول كار بهتر ميمثلًا به سبك شعر هجایيِ ادبيات قدیم فرانسه ترجمه مي

هرحال، وي به برگردانِ منظوم شعر باور نداشته و ترجيح داده است كه بيشتر به محتواي خورد. بهمي

                                                           

 (523، ص. 5367. عاقلان نقطة پرگار وجودند ولي/ عشق داند كه در این دایره سرگردانند )حافظ، 5

صنعت مي. حافظم در محفلي، دردي 9 شوخي كه چون با خلق  سي/ بنگر این  شم در مجل ، 5367كنم )حافظ، ك

 (949ص. 

كنند )همان، ص. / قدســيان گویي كه شــعر حافظ از بر ميآمد خروشــي عقل گفت. وقت صــبح از عرش مي 3

531) 
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انيِ ان فرانسوي، تنوع واژگدیوان وفادار باشد تا بازنمایيِ موسيقایي شعرِ خواجه. همچنين در برگرد

خصوص كاري هم از دست مترجم ساخته نبوده زبان حافظ ناگزیر بسيار محدود شده است. دراین

 است، چراكه این نقص بيشتر معطوف به ذات زبان است تا توانایي مترجم.

یك »اصطلاحاً  كه بيش از نياز به آثاري شناسي،حوزة ایران مطالعات در درنهایت، باید گفت كه

 هستيم ايعالمانه تحقيقات و هاپژوهش نيازمند ما پركنند، را مطالعاتي خلأ یك عبارتي،یا به «جاي خالي

 چند در كنند. آشكار را خلأها و دهند نشان را خالي جاهاي بتوانند بدیع، و جامع هایينظریه تدوین با كه

 اهداف نه حقيقي )و عشقي و شور با اگرچه كه یمابوده غربي شناسانایران برخي فعاليت شاهد اخير، دهة
 توجهيقابل آثار با گاه درعمل، اما اند،آمده ما فرهنگ در پژوهش و ایران سمتسياسي( به  اغراض و

 آشفتة ساحت در بتوانند كهآن از بيشتر كور،از نوع آثار فوشه هایيپژوهش شاید ایم.نبوده روروبه
 اند.بوده سودمند خود مؤلف براي بزنند، رقم عطفي نقطة ایراني فرهنگ و تاریخ مطالعاتيِ 

 منابع 

 .96ـ 52،  2، دفتر پژوهيسالنامة حافظناپذیري حافظ. (. ترجمه5351اسلامي ندوشن، م.ع. )
 . تهران: زوار. شاخ نبات حافظ(. 5352برزگرخالقي، م.ر. )

 قزویني و ق. غني. تهران: زوار.. به كوشش م. دیوان حافظ شيرازي(. 5367حافظ، ش. )

 .كور تنها مترجم تمام دیوان حافظ به زبان فرانسه(. پروفسور هانري دو فوشه5354لي، ك. )حسن
 .13ـ 47، 91 حافظ،

. تهران: كتاب مجموعه مقاله دربارة شعر و شخصيت حافظ چهارده روایت؛(. 5365خرمشاهي، ب. )

 پرواز.
 . تهران: علمي و فرهنگي.نامهحافظ(. 5353خرمشاهي، ب. )

 . تهران: قطره.از این دو راهه منزل(. 5352خرمشاهي، ب. )

 . تهران: ناهيد.كاويترجمه(. 5325خرمشاهي، ب. )

ادبيات فومشي.  ميرزابابازاده ب. حسيني و م. ناپذیري شعر حافظ. ترجمة(. در ترجمه5325دیویس، د. )

 .71 -63(، 1) 5 تطبيقي،

 .119ـ  425، 13، بخاراخواني به فرانسه. (. حافظ5351رؤیایي، ي. )
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، 64 بخارا،كور. هانري دو فوشه(. ترجمة فرانسوي دیوان حافظ توسط شارل5356ساجدي، ط. )

 .117ـ  452

هاي آوردهاي پژوهشي تا سالشناسي در فرانسه )تحليلي از دستتاریخ ایران (.5321ط. )، ساجدي

 تهران: سفير اردهال.اخير(. 

 .742ـ 743، 16، شناسيایرانناپذیري شعر. (. در ترجمه5355شفيعي كدكني، م.ر. )

 . ترجمة ط. ساجدي. تهران: اميركبير.ادبيات تطبيقي(. 5352شوُرلِ، ا. )

مقالات نخستين مجموعهشناسي. در (. سيماي جهاني حافظ در قلمرو ایران5355حسيني، م. )علائيِ

 شناسي.. تهران: بنياد ایران5. ج شناسيملي ایرانهمایش 

 . تهران: طرح نو.ایهامات دیوان حافظ(. 5376فرید، ط. )

، (اخلاقيات )مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سدة سوم تا هفتم هجري (.5377كور، ش. )فوشه

 فرانسه در ایران شناسيترجمة م.ع. اميرمعزي و ع. روحبخشان. تهران: چاپ مشترك انجمن ایران

 و مركز نشر دانشگاهي.

 . تبریز: ستوده.شناسي(بر حافظمكتب حافظ )مقدمه (. 5353مرتضوي، م. )

 . به كوشش م. دبيرسياقي. تهران: زوار.دیوان منوچهري دامغاني(. 5372منوچهري دامغاني )

 ران: فرهنگ معاصر.. تهها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان(. 5356یاحقي، م.ج. )
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